
3
ديمـاه

دورهیبیستوپنجم
شمارهی4|1400

طاهرهملكزاده
 مدیردبستان

زنگ تفريح بود و دفتر معلمان مملو از همکاران. تک و توک مراجعانی 
از اوليا هم ديده می شدند. صدابه صدا نمی رسيد، ولی با درخواست 
يکی از همکاران برای سکوت و تقاضای شنيدن حرف هايش، جو 
آرام و سکوتی عجيب در دفتر حکم فرما شد. حالا ديگر تنها صدای 
همان همکارمان بود که به گوش می رسيد. او می گفت: »به پيشنهاد 
پدر و مادر يکی از دانش آموزان که به طور مشــترک مغازه ی لباس 
دارند، تعدادی لباس آورده ام تا در دفتر مدرسه به شما نشان دهم. 
اگر خريد کنيد، تخفيف خوبی هم می دهد. از اين گذشته، اين کار 
می تواند در راستای کيفيت بخشی به کمد اختصاصی مقنعه، روسری 
و مانتوهايمان هم باشد، می توانيم هرچه لباس لازم داريم، با قيمت 

مناسب بخريم.«
 هنوز توضيحات همکارِ ياورِ فروشندگان لباس تمام نشده بود که 
صدای خانم ايزدی بلند شــد و با ناراحتی، مخالفت خود را اعلام 
کرد. خانم ايزدی می گفت: »اگر به منش معلمی خودمان اهميت 
می دهيم، نبايد وارد معامله و بِده بِستان مالی با اوليا شويم. البته اگر 
والدينی کالا يا خدماتی را با قيمت مناسب در اختيار مدرسه قرار 
می دهنــد، مدير و انجمن اوليا و مربيان می توانند به   نمايندگی از 

مدرسه با آن ها وارد مذاکره شوند. ما نبايد اين کار را در مدرسه باب 
کنيم، چهارشنبه بازار راه بيندازيم و اوليا را عادت دهيم که با ما وارد 
خريدوفروش شوند. اين طوری مدرسه به فروشگاه تبديل می شود 
و با چانه زدن ها حرمت ما لگدمال. با اين کار، هم شــأن خودمان و 
مدرسه  را زير سؤال می بريم و هم قوانين مدرسه را رعايت نکرده ايم. 
در اين وضعيت، حريم مدرسه محل رفت  وآمد هر شخصی می شود، 
امروز لباس اســت، فردا برنج و پس فردا عسل و کلوچه و مربا، اما 
به جای اين  کار، می توانيم مثلًا از»بوم« استفاده کنيم و اين برنامه را 
به پرورش کارآفرينی اختصاص دهيم. چيزهايی را به دانش آموزان 
آموزش دهيم که هم پرورش مهارت های زندگی را در بر گيرد و هم 
آن ها بتوانند با فروش محصولاتی که خود می سازند، توليد می کنند 
يا عمل آوری می کنند، بين معلمان و حتی خيريه هايی که برگزار 
می کنيم، کارآفرينی کنند. اينجاست که به راحتی می توانيم هم زمان 

به چند هدف دست پيدا کنيم.«
صحبت های خانم ايزدی، مثل اينکه حرف های من بود که از زبان او 
ادا می شد. هميشه در مدرسه هايی که کار کرده ام، نگران تحريم شدن 
ايــن قبيل همکاران از طرف ديگران هم بــوده ام، لذا بايد تدبيری 
بينديشــم كه ديگران  اين معلم خوش فکر را به انزوا نكشانند. اين 
بود كه گفتم، من هم موافق دهان به دهان شــدن و گرفتن و خريد 
کالا از اوليا نيستم. حتی يادم می آيد يک بار پدر يکی از دانش آموزان 
که فهميده بود درصدد خريد خودرو هستم، حاضر بود خودرويی را 
با قيمتی پايين تر به من بفروشد. اصلًا نگذاشتم پيشنهادش يکی دو 
جمله بيشتر ادامه پيدا کند. معلوم بود که آخر سال وی چه انتظاراتی 

می توانست از مدرسه داشته باشد! 
با اتمام زنگ تفريح وارد بحث شدم و از همکاران خواستم آثار منتخب، 
فعاليت ها و اقدامات دانش آموزان را براي عرضه در نمايشگاه بوم به 
دفتر مدرسه تحويل دهند. همکاران استقبال کردند و خانم ايزدی 
نيز بابت اين موضوع بسيار خوش حال بود، ولی بايد فکری کنم که 
خدای ناکرده خانم ايزدی از منش درست معلمی خود دست برندارد. 

چهارشنبه بازار

* فروش دست سازه های دانش آموزیِ بوم
در غرفه های فروش و بوفه. 

* استفاده از لوازم و وسايل دوخت دست دانش آموزان مانند ساق دست، هدبند 
و... در كمدي اختصاصی  .

 * توجه هم زمان به ساحت هاي تربيتی اقتصادی و اجتماعی.
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